
 

 

 

 
 

 

 
 

تأملی در امکان جمع توحید افعالی و نظام 

 1 علیت )تحلیل دیدگاه ها(
 2 محمد حسن قدردان قراملکی

 

 

 چکیده
بیا ظایا     -به معنای حصر فاعل و موثر حقیقیی بیه ایدا    -رابطه توحید افعالی

علیت، از مسایل مهم دین پژوهی است که دین پژوهان در تبییین و معیآ  ن   
اظید  برایی رابطیه  ن دو را رابطیه تعیار       داده های مختلفیی اراییه  دو دیدگاه

اظید  اشیاعره ماظیو توحیید     اظگاشته و به اظحای مختلف به رفآ تعار  پردااته
افعالی، و عالعان تجربی در ظقطه مقابل، ماظو ظایا  علییت را مقید  داشیتند      

بیه   -مثل علل اعدادی، علیل ویولی و تنی ن    -برای ظیز با راهکارهای مختلف
اظد  ظویسنده در این مقاله ظنیان اواهید داد کیه     ن دو تاکید کردهامکان معآ 

معآ دو اصل فوق از باب سهل معتنآ است  در  ار مقاله، دیدگاه ظو و مختیار  
شیود   مقاله )تکعیل ظاریه علل وولی فلاسفه و تن ن عرفا( تقریر و تحلیل میی 

یر حقیقیت اصیل   البته این دیدگاه در بنیاد اود وامدار حکعت متعالیه در تفس
  علیت است

 

الله، تن ن، علت اعدادی، علت ایجیادی،   عادةتوحید افعالی،  :کلیدی هایواژه
  علل وولی

                                                 
توسط پژوهشگاه فرهنگ  « فاعلیت خدا»یسنده که در آینده با عنوان . بخشی از تحقیق نو1

   و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.
 و اندیشه اسلامی.پژوهشگاه فرهن  . دانشیار 2

 

 

 

 

 

 یپژوهش -یعلم فصلنامه:

 ،26سال  ،یاسلام کلام

 60 – 39 صفحه: ،102شماره 



 

 

 

 

 

 طرح مسأله 

ی اسیت   اسیلام  کیلا   مهمهای  موزه و یمباظ ازدو اصل توحید افعالی و ظاا  علیت، 

اعیم از عیالم مجیردا  و     -به مومو اصل اول، تعا  افعیال و  ثیار وا یآ در عیالم هسیتی     

اثر بیه علیت ایا  و     فعل و اثر الهی است؛ لکن اصل علیت بر استناد هر فعل و -مادیا 

کند، که ظیاهر  تعیار  و ظاهعسیاظی بیا توحیید افعیالی       منخص غیر از ادا تاکید می

است  در باره امکان یا عد  امکان معآ  ن دو اصل، ااتلاف ظار ومود دارد  برایی  اییل   

به امکان معآ، و برای دیگر منکر  ن شدظد  منکیران، در فیر  تعیار ، در بیاره تقید       

اظد که در این میا  های مختلفی را ارایه کردهتوحید افعالی بر یکدیگر دیدگاهاصل علیت یا 

 پردازیم ها و ادله شان میبه تبیین دیدگاه

توحید در اصطلاح دینی، به معنای یکی اظگاری مومودِ دارای صفا  کعیالی مطلی    

است؛ به این معنا که مومود دارای صفا  کعالی مطلی  و بیدون ظقیص فقی  بیه ومیود       

  در ایین اصیطلاح ظیوعی اعتقیاد     (401 ،4141)شیخ ووسی،  اداوظد منحصر شده است

ظهفته است، یعنی اعتقاد به ومود ادای واحد  تعریف فوق از توحید، بیه اا  الیوهی و بیا    

افزون بر اضافه به ومود و اا  ایدا،  « توحید» طآ ظار از مقا  فعل ظاظر است  اما وصف 

 -قصیود از  ن شیود  م گردد که از  ن به توحید افعالی تعبیر میبه افعالش ظیز منسوب می

هیا، حرکیا  و اثیرا     این است کیه تعیامی فعیل و اظفعیال     -چنان که از اسعش پیداست

مهان معکن را در  لعرو فعل و فاعلیت الهی تفسیر ظعاییم و بیرای  ظهیا فاعیل حقیقیی و     

مستقل مز ادا ظینگاریم  به تعبیری، تعا  فعل هستی از بدو القت تا اظتهیا یعنیی معیاد    

از شروع القت )حدوث( و ابقا و تدبیر )بقا( و فرما   ن، معلگیی فعیل   )بهنت و مهنم(، 

  یند و اداوظد در این باره شریک و هعتایی ظدارد   شعار میحقیقی ادا به

بر این اساس تعریف  در متیقن از توحید افعالی عبار  از این است که در هیر فعیل   

شود، اما این که علیل واسیطه    و اثر و حرکتی ظقش حقیقی و تکوینی اداوظد باید ملحوظ

و ظاهری، مثل ظقش اظسان در فعل ایود ییا ظقیش  تیش در سیوزاظدن پنبیه،  ییا تیاثیر         

 حقیقی دارظد یا ظه، بحث  ن در ادامه اواهد  مد 

 دیدگاه اول: عادة الله و انکار علیت

اکثریت  ریو به اتفاق اشاعره از معتقدان سرسخت توحید افعالی هستند کیه  ن بیر   

پایه سلبی )اظکار ظاا  علیّ مهان( و ایجابی )ظاریه عیادة الله( مبتنیی اسیت   ظیان در     دو 
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کننید، و سی د در   مهان بینی اود، ظخست ظاا  علیّ و معلولی مهان را ظفی و اظکار می

 اظد های  ن ظاریه عاده الله را مطرح کردهمقا  تومیه پدیده

م، مثیل شیفای بیعیار بعید از     تعا و و تحق  دو شیء پنت سر هی  (ق505 ) غزالى

کنید، لکین رابطیه  ن دو را ظیه     مصرف دارو، و احتراق پنبه بعد از تعاس  تش را  بول می

تواظد با ومیود تعا یو فیوق    کند که میرابطه علی و معلولی، بلکه عاد  الهی توصیف می

    (445 ،4144 ،یغزال) )تعاس  تش با پنبه(، احتراق اتفاق ظیفتد

 دلالیت  کنند، حتیى مى ظفى را غیر وبیعى و وبیعى علیّت هرگوظهایجی و مرماظی 

مرمیاظی،  ) شیعارظد و  ن را عیاد  الهیی میى    میردود،  اظبییا  رسیالت  بیر  را معجزا  علىّ

    (442 :8  و 414 :4 ،4145

 و تی ثیر  علیّیت  بیاره  در الحیرمین  امیا   سخن از ظاارسندى اظهار ضعن شهرستاظی

 الیک  و لیید : »ظعایید فلاسفه، و مخالف مذهو اسلا  توصیف میی وبایآ،  ن را متاثر از 

  ( 444 :4 ،تابی ،یشهرستاظ) «الاسلامیین مذهو

 تحلیل و بررسی

کنید، لکین اصیل    این راه حل هر چند تعار  توحیید افعیالی و علییت را ظفیی میی     

مدعای  ن یعنی اظکار علیت و  ول به ظاریه عادة الله اول کلا  اسیت کیه بیا دلییل ثابیت      

ظنده است، به تعبیری در این راه حل ظه رفآ تعار ، بلکه حذف یک ویرف تعیار ،  ن   

لی که اصل علیت و حاکعییت  ن بیر مهیان،    هم بر حسو ظاهر و ادعا شده است؛ در حا

اثبا  شده اسیت  در ادامیه مقالیه، تقرییرا  مختلیف از ظایا  علییت اکیر          اود مای در

 اواهد شد 

 دیدگاه دوم: نظریه علل طولی

کوشید بیا تصیرف و    دیدگاهی با  بول تعار  ظاهری بین توحید فاعلی و علیت، می

  ظاریه علیت وولی ظقیش ایدا بیر مهیان     تعدیل در هر دو ورف، به رفآ تعار  ب ردازد

های  ن را  بول دارد، اما بر این باور است ظقش ادا به صیور  مباشیر بیه    هستی و پدیده

ای هیا از وریی  ظایا  علییت و شیبکه     معلول اول ااتصا  یافته است، و در سایر  فریده

ی، در ایین  گیرد  لازمه این ظاریه ظیز ظوعی تحدید فاعلیت اداست  بیه تعبییر  صور  می

ظاریه تاثیر و  در  بین ادا و علل تقسیم و توزیآ شده اسیت؛ چیرا کیه  ن تاکیید دارد     

که علل واسطه، اود در امور و و ایآ دارای فعل و تاثیرظد  به تقریر دیگر، تحقی  هیر ظیوع    

معلول دو ظوع علت )ادا به عنوان علیت   -اعم از القت و تاثیر و تحریک در هستی -فعل
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ة العلل، و علل معکن به عنوان علت  ریبه و مییاظجی( هسیتند  پید فاعلییت     بعیده و عل

 ادا ظه مطل  و منحصر به فرد، بلکه هعراه علل معکن است   

ظکته  ابل اکر این که ظاریه علل وولی با دو دیدگاه اصالت ماهیت یا اصیالت ومیود   

تیوان  بهتر میی  کیکیو  ول به تباین مومودا  سازگار است، اما با ظاریه اصالت ومود تن

 :1-4 ،4181 ،ی ملی  یمواد) به تبیین ظسبت علل و توحید افعالی و ظقد شبها  پرداات

؛ چون در صور   ول بدان، حقیقتا فعل ادا واحد، امیا ظهیور  ن در ابعیاد و زواییا     (124

کیه از مبیدء   این است که ومودی تنکیک در ومود  تلطیف، و منکک اواهد بود  لازمه

بلکه معلول و صادر اول به علیت شیعول بیر    شود، مباین با دیگر مومودا  ظبوده صادر می

 :4181 ،ی ملی  یمیواد ) شته باشدهعه مومودا  مقیده، احاوه ظلیّ دا کعالا  بینتر بر

ای در بین ظیست تا به تومیه ظقش  ظهیا از راه علیل ویولی، و    ؛ لذا اصلا علل واسطه(145

 دا به مباشر و غیر مباشر روی  ورد تقسیم فعل ا

بیه تعرییف و    «حیدود اششییاء و رسیومها   »کندی یکی از رسائل اود را بیا عنیوان    

العلیة  »پیردازد،  توصیف اشیاء ااتصا  داده و در  ن ما به تعریف علت اوُلی چنیین میی  

    (441 ،4141کندی، ) «اشولى مبدعة، فاعلة: متععّة الکل غیر متحرکة

و ظاا  علل ویولی را بیر   ، ظاریه صدور معلول از علت را مطرح (174، 4141) فارابی

توصییف ظعیوده و در مرتبیه    « السیبو الاول »کند  او ادا را به عنیوان   ن مبنا تفسیر می

ابین    (24 ،4105؛ هعیو،   44 ،4221 ،یفیاراب ) دهید را  رار می« اشسباب الثواظی»بعدی، 

 و میردامییاد (447 و417 :4 ،4174 اشییراق، شیییخ) ، شیییخ اشییراق(412، 4100) سییینا

 اظد ظیز به تقریر اصل فوق پردااته (115 و 188 ،4171میرداماد، )

 تحلیل و بررسی

اظید کیه اینجیا بیه ظقیل اشیکالا        برای بر ظاریه علیت وولی اشکالاتی مطرح کرده

 پردازیم:هعراه با تحلیل  ظها می

 و توحید افعالی( . برگشت به تفویض )تنافی با اطلاق قدرت 1

 ول به علیت وولی و توصیف اسباب و اظسان بیه علیت  رییو و مباشیر، و توصییف      

هیای غییر   و به رسعیت شنااتن علل و فاعل ادا به علت بعیده و علة العلل ظوعی تفویض

شیود کیه فاعلییت ایدا بیه معلیول مباشیر محیدود و         ا  ایین میی  اداست که ارومی

ستقیم بر ایفای ظقش در معالییل دیگیر  یادر ظیسیت  بیه      ااتصا  یافته، و ادا به ظحو م

دیگر سخن، لازمه  ول فوق  ول مفوضه است؛ در حالی که ظاهر بل ظص  ییا  و رواییا    
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هیا و بیه ظحیو مباشیر دلالیت      بر فاعلیت و االقیت مطل  ادا در تعیامی اشییاء و پدییده   

هیای مختلیف مثیل    ا ظسیبت منسوب به ادا ب« ءٍشیَ کلُِّ»ای که واژگان کند؛ به گوظهمی

، «، ر ییو «حفیی  »، «شهید»، «وکیل»، «رحعت»، «رب»، «علم»، «حسیو»، «شهید»

 صد مرتبه در  ر ن تکرار شده است « مقتدر»

 ُِالقْهََّارُ الوْاحدُِ هوَُ وَ ءٍشیَ كلُِّ خالقُِ اللَّهُ قل (؛14: زمیر  ؛404: اظعیا   ؛41: رعد 

  (4: فر ان) تقَدْیرا فقَدََّرهَُ ءٍشیَ كلَُّ خلَقََ وَ، (  14: غافر

 :نویسد استاد جوادی در تبیین اشکال فوق می

دهد، ظه راه حیل  با معرفتی که  ر ن کریم از فاعلیت مطل  ادای سبحان ارائه می» 

کین  و ظه راه حل فاعل حقیقی و اعدادی شبهه را رینیه  ،کننده استهای وولی  اظآفاعل

بیر  ن صیادق اسیت مخلیوق و     « ءشی»زیرا و تی  ر ن کریم هرچه را که عنوان  ؛کندمی

سیخن محیدود     یا ایین  ؟توان پنداشت ادا فاعل بعید باشدداظد، چگوظه میفعل ادا می

 ،ی ملی  یمیواد ) «کردن  لعرو فاعلیت ادا و ظوعی تفویض  فرینش به غیرایدا ظیسیت؟  

4181، 4: 151)  

هعیه   بیر  که بیاظگر احاوه کامیل ایدا  است  فوق  یاتی مستند دیگر منتقدان دیدگاه

 ، ماظند:هستی استابعاد 

  ِونَحَنُْ أقَرْبَُ إلِيَهِ منِْ حبَلِْ الوْرَیِد  :(، 41)ق    َواَعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ یحوُوُُ َوَين

   ( 41)اظفال: المْرَءِْ وقَلَبْهِِ

 است: در تقریر دلالت  یا  فوق بر رد علیت وولی گفته شده

اداوظد به هر معلول حقیقی یا اعتباری، ایجادی یا اعدادی از هیر چییزی حتیی از    » 

تر است  با ظزدیکتر بودن اداوظد به ویور مطلی ، فیر  صیحی      علت احتسابی او ظزدیک

چند اعتباری یا اعدادی باشد و اداوظد ظسیبت بیه    ظدارد که چیزی علت  ریو چیزی، هر

افکین، محیی ، منیرف و    چنین تصوری که اداوظد را سایه و ، ن معلول، علت بعید باشد

 ،ی ملی  یمیواد ) «ا توحید افعالی مناسیو اسیت  بداظد، حاضر در هر چیز و بر هر چیز می

4181، 4: 151)  

 در تحلیل اشکال فوق باید گفت: بررسی:

اولا: منتقدان تنها مدعای  ایلان به علیت وولی را تکیرار و  ن را بیه عنیوان اشیکال      

کنند، این که ادا علت بعید و ظه  ریو است، ظه اشکال بلکه د یقیا میدعای  ظیان    اکر می

است  در باره اولاق توحید افعالی و  در  ادا  ایلان به علل ویولی از اول معتقدظید کیه    
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گیرد، و در زعم  ظان تععیم فعل مباشیر ایدا بیه    محالا  تعل  ظعیفعل و  در  الهی به 

تعا  کائنا  محال است، لذا عد  تعل  فعل مباشر ادا بدان، و تعل   ن بیه علیل ویولی،    

شود؛ چنان که عد   یدر  ایدا بیر الی  مربیآ      تحدید فعل و  در  ادا محسوب ظعی

 شود دایره ظقص شعرده ظعی

،  ول به ظقش علل ویولی بیه صیور  مسیتقل و بیدون      به تقریر دیگر، تفویض باول

 اظگاری ومود  ن علل است، که مدعای این دیدگاه ظیست   رب 

ثاظیا:  رب الهی به اشیاء با علیت وولی منافاتی ظدارد، چیرا کیه علییت ویولی منکیر      

ومود امکاظی، فقری و ربطی مومود معکن ظیست، لذا از حیث ومود و اا ، ادا بیه اا   

تعا  أشیاء از هعه چیز ظزدیک تر است، اما مساله فعل و تیاثیر گیذاری، مرحلیه     و شیئیت

 شود بعد از هستی و اا  است، که در این مرحله علیت وولی و  رب و بعد مطرح می

 . ناسازگاری با آیات دال بر اطلاق خالقیت، فاعلیت و موثریت خدا2

حت در اداوظید منحصیر، و    یا  متعددى ومود دارد که القت و االقیت را با صیرا 

شناساظد، کیه لازمیه  ن،    کند، یا  یاتى که اداوظد را اال  هعه اشیا مى از غیر او ظفى مى

 اللَّوه  غيَورُ  خوالقِ   منِْ هلَْ ظفى ظقش و منارکت اظسان در  فریدن اععال اود اسیت: 

 .(14؛ غافر: 404؛ اظعا : 14؛ زمر: 41:  رعد) ءشیَ كلُِّ خالقُِ اللَّهُ،  (1: فاور)

بیر  ن صیادق اسیت مخلیوق و فعیل ایدا       « ءشیی » ر ن کریم هرچه را که عنیوان  

و  -ویرح دو علیت و فاعلییت    ؟توان پنداشت ادا فاعل بعید باشدچگوظه میپد داظد، می

محیدود کیردن  لعیرو فاعلییت ایدا و ظیوعی تفیویض         ظیوعی  -لو در وول فاعلیت ایدا 

 یر ن  تعیار  بیا توحیید افعیالی اسیت؛ در حیالی کیه        ، و در ظهایت، ادا  فرینش به غیر

 حبَوْلِ  موِنْ  إلِيَوهِ  أقَوْربَُ  نحَنُْ وَ :تر استفرماید: ادا از رگ گردن به اظسان ظزدیکمی

 اعلْمَوُوا  وَشیود؛  فرماید: ادا بین اظسان و  لو او حایل میمی ، بلکه( 41)ق:  الوْرَید

  ( 41)اظفال:  تحُشْرَوُن إلِيَهِ أنََّهُ وَ قلَبْهِِ وَ المْرَءِْ َيَنَ یحوُُُ اللَّهَ أنََّ

 یا  فوق از علم ادا به منویا   لبی وی بلکه به  یرب وی از حییث ومیودی ابیر     

 توان اظسان را فاعل  ریو و مباشیر، و ایدا را فاعیل بعیید و غییر     چگوظه می دهند؛ لذامی

  (151 :4 ،4181 ،ی مل یمواد) مباشر داظست؟

تواظد میدعی شیود کیه اویلاق االقییت و توحیید        ایل به علیت وولی می بررسی:

هیا اعتبیار مباشیر     هعخوان است و از  ن -اعم از مباشر و غیر مباشر -افعالی با فعل الهی

شود، و پاسخ اشکال بعید بودن علیت ایدا ییا  یرب  ن بیه اشییاء از میواب       استنتاج ظعی
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 پینین روشن شد 

 لیت علل طولی. ابهام در چگونگی فاع3

ظکته دیگر ابها  در علیت و ت ثیر گذاری علل  ریبیه )امسیا ( اسیت، ایود فلاسیفه      

منحصیر ظعیوده و متیذکر     -و ظه ال  و اعطای ومود -فاعلیت مسم را در تاثیر و تحریک

شدظد که علیت فوق )تحریک( ظیز به معنای علیت اعیدادی اسیت   ظیان در مقیا  تعلییل      

م به علت ترکیو از  وه و صور ، فا د ظقش و  یدر  افاضیه   ااور ظنان سااتند که مس

مسیم منیتعل    ومود و علیت به معنای فاعلیت و لو در وول فاعلیت اداوظد است؛ زییرا 

تواظید  سیبو ومیود ظعیی    کیه  ستابر هیولی و صور  است و هیولی صرف  وهّ و احتیاج 

اد شیود، بایید ایاور      اما این که منبه فاعلیت به صور  و مهت بالفعل مسم اسیتن باشد

ظنان کرد که اصل ومود صور ، و ظیز ت ثیر و فاعلیت  ن به واسطه هیولی اسیت، کیه در   

 ید هیولی علت  ریو فاعلییت مسیم باشید، در حیالی کیه  ن، امیر       این صور  لاز  می

  4به وصف علیت متلبد شودتواظد عدمی است و ظعی

و شیئی که فقیدان و معنیای    ،پد فقدان و معنای عدمی در متن مسم ظهفته است

، زییرا فاعلییت ومیود و اصیل     تواظد منن  اثر ومودی باشید عدمی در  ن ظهفته است ظعی

ایجاد بر ومود و استقلال فاعل وابسته است  اسیتدلال فیوق را اسیتاد میوادی  ملیی بیه       

 ظعاید:صور   یاس استثنایی چنین تقریر می

 لاز  باشیند،  داشیته  ظقنیی  حقیقیی  و ایجادی فاعلیت در وبیعی و مادیّ امور اگر»

 ظییز  مقیدّ   پد است باول تالی لیکن باشند، مؤثرّ ایجاب در عدمی امور و عد  که  یدمی

 و ،اسیت  صیور   و هییولی  بیر  منیتعل  مسیم  که است این ملازمه دلیل  باشدمی باول

 ومیود  سیبو  هییولی  دلییل  هعیین  بیه  و ظیسیت  احتییاج  و  وهّ صرف مز چیزی هیولی

 و فقیدان  پید  باشید،  داشیته  ومیود  تواظید ظعی هیولی بدون ظیز صور  و ،باشد تواظدظعی

 ظهفتیه   ن در عدمی معنای و فقدان که شیئی و ،است ظهفته مسم متن در عدمی معنای

 فاعیل  و ومیودی  اثیر  مننی   تواظید ظعی مسم پد باشد، ومودی اثر منن  تواظدظعی است

    (14  :1-4 ،4181موادی  ملی، « )باشد حقیقی

لذا اگر اصرار شود که مسم با فر  فوق )ترکیو از امر عدمی( علت فیاعلی حقیقیی   

 ید که امر عدمی در ایجاد و ال  ظقش داشته باشد، که عقیل  ن را بیر   گردد، لاز  میمی

در  الیو  ییاس   را برهیان مزبیور   تابد  پد معطی ومود بایید علیت فرامیادی باشید      ظعی

                                                 
 .  نمود اثبات را گرید فلک یبرا یفلک جسم تیفاعل عدم اصل نیا با( 846، 9431) اریبهمن. 1
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 چنین بیان کرد توان استثنایی می

اگر امور مادیّ و وبیعی در فاعلیت ایجیادی و حقیقیی ظقنیی داشیته باشیند، لاز       

 ید که عد  و امور عدمی در ایجاب مؤثرّ باشند، لیکن تالی باول است پد مقیدّ  ظییز   می

    (441: 4ق، 4140 ن،ی: صدر العتالهزیظ ؛هعان ،ی مل ی)مواد باشدباول می

 در پاسخ این اشکال باید گفت: بررسی:

شیود،  اولا علیت وولی به عالم ماده ااتصا  ظدارد و شامل عوالم مجردا  هم میی  

 پد اشکال فوق به عالم ماده ااتصا  اواهد داشت 

ثاظیا در اشکالا  ظاریه تن ن اشاره اواهد شد که ایود  ن ظارییه، هیم در مرحلیه     

 وه تاثیر، دارای ابها  و محذور است تصور و ثبو ، و هم در مرحله اثبا  و ظح

ثالثا اشکال فوق در باره عالم ماده منکر تاثیر گذاری علیت وولی بیه ظحیو القیت از    

عد  است که اودِ  ایل به علیت وولی مدعی  ن ظیسیت، بلکیه وی علییت ویولی را بیه      

، «رینامیر بیین الامی   »ظحو تاثیر و تحریک  بول دارد؛ چنان که در تصویر و تبیین ظارییه  

اظسان ظه مومد فعل اویش بلکه موثر در  ن است، و علل مادی ظیز ظه به صور  الی  از  

شیوظد، میثلا ایین  تیش اسیت کیه       عد  بلکه به ظحو تاثیر گذاری و تحریک موثر وا آ می

افتید بلکیه   سوزاظد، در این فعل و اثر گذاری، فعل و القتی از عد  اتفیاق ظعیی  کاغذ را می

کند، و به اصطلاح تغییر فیزیکیی و  با کاغذ شکل و عرََ   ن تغییر میدر اثر تعاس  تش 

 گیرد     شیعیایی اظجا  می

 دیدگاه سوم: نظریه علل اعدادی 

شیود، کیه  سیم ظخسیت در     علت به دو  سم حقیقی )مومده( و اعدادی تقسیم می

ظنی    ایجاد و تحق  معلول ظقش حقیقی دارد؛ به ظحوی که ومود معلول از ومود علیت  

های اهنیی کیه از   شود  مثل ومود صور اولاق می« ما منه الومود»گیرد، لذا به  ن می

شیود کیه ظقیش  ن  میاده       علت اعدادی، به علتی اولاق میی 4شودظفد اظسان صادر می

، 4101 ،یمحقی  ووسی  ) کردن زمینه ت ثیر و علیت علت حقیقی ظسبت به معلول اسیت 

؛ صیدر  451: 4 تیا، یب ،یجی؛ لاه474، 4184 رداماد،یم ؛411 تا،یب ،ی؛ علامه حل412: 4

، ماظنید کنیاورزی کیه بیا کاشیتن بیذر و       (121: 8و  454: 1، 121: 4، 4140 ن،یالعت له

                                                 
 حکگم علگل، ریسا و دارد اختصاص خدا به یجادیا فاعل  -شدند متذکر یبرخ که چنان  -یعقل دقت با البته. 1
 و ،دارد را یقگابل علگت نقش بلکه یجادیا علت نه نفس ،هم یذهن صور مثال در. دارند را واسطه و یاعداد علل
 .  گرددمی بر فعال عقل به یذهن صور علت
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مهیا ظعودن ااک و  ب مناسو زمینیه رشید و بدسیت  میدن محصیولا  کنیاورزی را       

 :7 ،4147 ،ییوباوبیا ) شیود تعبییر میی  « ما به الومود»کند، که از  ن علت به فراهم می

428)  

در ظاریه علیت وولی، هعه علل اعم از  ریبه و بعیده در تحق  معلیول دارای ظقیش   

تکوینی و حقیقی هستند، به ظحوی که معلول هم به علل مادی و هم به اداوظید حقیقتیا   

شود؛ لکن ظاریه علیت اعدادی منکر ظقش تکوینی علل واسطه بیه عنیوان   ظسبت داده می

هیای معکین ظقیش اعیدادی یعنیی      تعا  علیت  علت حقیقی شده، و  ایل است که ظقش

بر مخلو ا  است، و اودشیان ظقنیی در    -یعنی اداوظد -زمینه سازی ت ثیر علت حقیقی

 ایجاد معلول ظدارظد، مثل بناّ یا کناورز که مثالش گذشت   

صدرا با اشاره به مصادی  علل وبیعی مثل کاشتن بذر، احراق  تش و تولید ظسیل، و  

لو  وبیعی و فلسفه الهی تاکید دارد حتیی ظسیبت دادن محیرک و    ظیز تفکیک علت در ع

 ن،یصدر العتی له ) علت تحریک در امسا  به علل وبیعی از علل معدهّ است ظه علت ااتی

4140 ،4 :441)  

دیدگاه فوق در کلا  هم مطرح، و ورفداراظی دارد، مثلا اوامه ضیعن  بیول  اعیده    

کند کیه عیا  و فراگییر و بیه تعبییر      توصیف می الواحد، فعل واحد ادا را مطل  فعل الهی

شود، لکین صیدور و   اود اوامه منترک بوده، و از عقل اول تا  ارین ومود را شامل می

 ،4181، محقی  ووسیی  ) گییرد بس  این افعال از وری  وسیای  و معیداّتی صیور  میی    

 .( 100 ،4141 ،یظرا  ؛402

محقی    (کنید عداد تفسیر میی اوامه ووسی ظاا  علیت فلاسفه را علیت وسای  و ا

میرزا حسن لاهیجی )فرزظد عبد الرزاق لاهیجی( مننی  اشیکال و     )400 ،4105 ووسی، 

وعن متکلعان بر فلاسفه )لزو  ظسبت عجز به ادا( را غفلت از درک مراتو فاعلیت ایدا  

    (440 ،4175لاهیجی، ) کنداکر می

 ادله دیدگاه 

در این ما  به ادله مدعا )حصر علت فاعلی حقیقی به اداوظد و اعدادی اظگاری ظایا   

 شود:  ای میعلیت( اشاره

 . ممکن الوجود و عین الربط بودن کائنات 1

اداوظد یگاظه مومود وامو الومود بالذا  است که مبدأ و منن  القت تعا  معالییل  

ااتیی و ظفید معلولییت شیان در مقیا       و کائنا  است، که سایر ومودا  به علت امکیان  
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حدوث و بقاء بدان متقو  است  به تعبیر حکعت متعالیه سایر ومودا  ظیه ومیود وابسیته    

ها بیه ییک   بل عین الرب  به وامو الومودظد، که چنین ویژگی مقتضی استناد حقیقی  ن

سیت،  علت و منن  به ظا  وامو الومود است  ماظند اورشید که علت و مننی  تعیا  ظورها  

شود، یا  ارین مرتبیه ظیوری کیه بیه     اعم از ظوری که مستقیعا از اا  اورشید ساوآ می

  (55 ،4180 ن،یالعت له صدر) رسدزمین و مسم می

 . وحدت وجود 2

توان اعیدادی بیودن وسیای  را    با ظاریه عرفاظی و حکعت متعالیه )وحد  ومود( می

ومیود بیه ییک ومیود )اداوظید(      اثبا  ظعود، به این صور  کیه و تیی اصیل و حقیقیت     

ها بیه ومیود حقیقیی    شود که  نمنحصر شد، تکلیف سایر ومودا  و علل ظیز روشن می

شیوظد؛ چیرا کیه وبی  ایین ظارییه القیت        واحد برگنته و ظهور و فعل  ن محسوب می

 ،4180 ن،یالعتی له  صیدر ) گیردد ها به ظهور و پرتو یک ومود بر میی کائنا  و هستی  ن

51 – 57)  

 یرمستلزم تأثعلیت حقیقی اجسام ) جسم ناتوان از فاعلیت. 3

            یجاد(در ا «عدم»

امسا  بیه دلییل ترکییو از  یوه و صیور ، فا ید ظقیش القیت و تحرییک و تیاثیر           

بایست با تحریک مسعی مثیل ظزدییک   اظد؛ چرا که ایفای هر ظوع ظقش اعدادی میگذاری

رد، که  ن به ومود محیرک متو یف اسیت، کیه     یا دور کردن دو مسم از یکدیگر اظجا  گی

تواظند به عنیوان  محرک حرکت امسا  هم علت مفارق و مجرد است  پد علل مادی ظعی

 ماظد علل ایجادی و فاعلی مطرح شوظد، و لذا تنها ظقش علل اعدادی برای  ظها با ی می

 تحلیل و بررسی

اعدادی باید متیذکر شید کیه      عد  اثبا  اعدادی بودن علل: در تحلیل ظاریه علل 4

علل ا امه شده فوق بینتر بر رد ظاریه علل وولی ظاظر است، به تعبیری ادله فیوق ظقیش   

سلبی در ظفی ظاریه ر یو )علیت وولی( دارظد کیه علیل متحقی  در عیالم ایارج علیل       

وولی ظیستند، اما این که بعد از ظفی وولی بودن علیل مییاظجی و واسیطه،  ییا  ظهیا علیل       

 ید؛ چرا که در  ظها به ظقیش علیل واسیطه    اظد؟ پاسخ  ن از ادله پیش گفته بر ظعییاعداد

توان مدعی شد ادله فوق هم با تومیه القت و تدبیر مهیان بیا   اشاره ظنده است  باری می

 علل اعدادی، و هم با تکثر ظهورا  ح  تعالی سازگار است 

یرون ظیسیت؛ ییا دارای ظقیش ییا       تنافی با توحید افعالی: علل اعدادی از دو فر  ب4
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توان به فر  دو  اولاق کرد؛ چیرا کیه   اظد  عنوان علیت اعدادی را ظعیفا د ظقش حقیقی

حسو فر ، فا د ظقش است  فر  اول با توحیید افعیالی ظاسیازگار اسیت  بیه تعبییری،       

دهند، فر  علیل معیده و ظسیبت    و تی  یاتی القت کل شیء را برای اداوظد ظسبت می

ها به عنوان علل  ریبه، و توصیف علیت ادا بیه علییت بعییده، بیا     ها به  نز پدیدهبرای ا

  (151 ،4181 ،ی مل یمواد) اولاق  یا  فوق ظاهعخوان هستند

  برگنت به تفویض: ت ثیر و ظقش علل معده حتی در هعیین حید اعیداد و تقرییو     1

متعل  شیود، تفیویض، ظفیوا و    معلول به علت و وولیت  ن، اگر حقیقتا به اود علل معدهّ 

 یید کیه بیا ظصیو      ظهور فعل علت مستقل معدهّ در  لعرو فعل و فاعلیت الهی لاز  می

ای بیر هیر شییء    -حتی علت اعدادی -دینی متعار  است  به تعبیری ظفد اولاق علت

    4ظوعی به رسعیت شنااتن ظقش  ن است، که  ن با توحید افعالی هعخواظی ظدارد

 نظریه تشأن عرفا  دیدگاه چهارم:

در عرفیان و حکعیت متعالییه بیه      -اصوصا توصیف اداوظد به فاعلیت -اصل علیت

گردد، که به مومو  ن تعا  کائنا  ظه معلیول کیه ظیل، ظهیور و     فاعلیت بالتجلی بر می

 تجلی اداوظدظد  توضی  این که:

زمیه  ن  لازمه  ول به معلولیت، تقسیم ومود به دو  سم وامو و معکن است، که لا 

ظیز پذیرفتن ومود معلول است، که در مرحله بعد ظوبت بیه تفسییر ومیود  ن بیه ومیود      

رسد، اما در ظازیه تنی ن، اا  ومیودا  معکین    وابسته و ظن   گرفته از علت فاعلی می

یعنی علت فاعلی )به تعبیر د ی  یگاظیه مومیود حقیقیی       -عین رب  و وابستگی به غیر

ین صور  در عالم وا آ یک ومود حقیقی )اا  بیاری تعیالی(   است که در ا -اا  الوهی(

 بیش ظیست، و سایر ومودا  و معالیل ظه ومود که سایه و ظهور ومود حقیقی است   

یکی از لواز  دیدگاه فوق این است که فعل ادا واحد اما ظهیور  ن در ابعیاد و زواییا    

ظییز   أمرظیا لالا واحیدة(   )ومیا  تلطیف و منکک شده اواهد بود، که بیا ظیاهر  ییه شیریفه:    

شیود،  که از مبدء صادر میمااهر این است که ومودی تنکیک در  سازگارتر است  لازمه

بلکه معلول و صادر اول به علت شعول بر کعیالا  بینیتر    ،مباین با دیگر مومودا  ظبوده

؛ لذا اصیلا  (145 ،4181 ،ی مل یمواد) شته باشدهعه مومودا  مقیده، احاوه ظلیّ دا بر

علل واسطه در بین ظیست تا به تومیه ظقش  ظها از راه علل وولی و تقسیم فعیل ایدا بیه    

                                                 
 ایگآ ممکنگات، و یظگاهر علگل تیگعل نقش گونه هر انکار و ینف از بعد کهبحث خواهیم  ندهیآ صفحات در. 1
   ؟یا نه گرددنمی بر اشاعره مقارنت هینظر به آن
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 مباشر و غیر مباشر روی  ورد 

صدر العت لهین با تعریف علت به صرف علیت، یعنیی حیذف و تنیزه از هیر  ظریه در      

ر علیت ظقنی ظدارد، و تعرییف معلیول بیه صیرف معلولییت، یعنیی تجیرد از هیر  ظریه د         

گیرد که با این تعریف و ظگیاه بیه علیت و معلیول،     معلولیت ظقنی ظدارد، چنین ظتیجه می

شود، و چنین ظیست که معلول اا  مستقل از علت اود حتیی در تعقیل    ن دو یکی می

باشد که یکی مفیض و دیگر مفا  باشد، بلکه حقیقت معلول ظه اا ِ دارای اضیافه، بلکیه   

ری ومودهای معکن به عنوان معلول شیئون، اسیعاء، ظعیو ،    صرف اضافه و اثر، و به تعبی

  (100 -422: 4، 4140 ن،ی)صدر العت له اووار و مها  اداوظد است

وی در موضآ دیگر به تبیین ظسبت مجعول )مخلوق( با ماعیل )ایال ( پردااتیه و     

 ن،یالعتی له  صیدر )  ن را به تطور ماعل در اووار و منازل افعیال ایویش توصییف ظعیوده    

 ن،ی)صیدر العتی له   و ومود را به ومود حقیقی واحید منحصیر ظعیوده اسیت     (11: 4111

4140 ،4: 424- 421)  

صدرا بعد از تحلیل علیت به تن ن، به رهآورد مهم  ن، یعنی اظحصار ومود به ایدا و  

  اکثر فلاسیفه متی ار   (171 -171 :1  و 100هعان،   ) کندظفی ومود دو  تصری  می

، 4110سیبزواری ) تیوان بیه   اظید، کیه اینجیا میی    داری ظعودهاز صدرا از این دیدگاه ماظو

 مطهییری ،(444 ،4171)زاده  ملییی ، حسیین(444 و 404 ،تییابییی) اعینیییامییا (، 171

 :4 ،4181)  ملیی و میوادی  (415 و 441 :41 ،4171هعو،  ،442 و 22 ی 27 :1 ،4111)

 اشاره کرد  (151

 که:حاصل  ن

  ظاریه تن ن با ظاریه علیتِ مطرح در حکعت متعالییه و علییت ویولی بیا  رائیت      4

حل معآ بیین ظصیو  مختلیف دینیی در     حل بهترین راه  شیعی سازگار است، و این راه

توان از یکی بیه بهاظیه دفیاع از دیگیری     رابطه با توحید افعالی و ظاا  علیت است، که ظعی

 اشت دست برد

 -ظیه القیت   -  ومود علیت و ظقش و مؤثریت علل واسطه در حد ت ثیر و اثر بخنی4

اواظی دارد؛ چرا که ظاریه تن ن اصل القیت معکین را شی ن و ملیوه     با ظاریه تن ن هم

چنین  در  تی ثیر علیل مییاظجی را بیه ماهرییت علیل مزبیور ظسیبت         ومود الهی، و هم

بخنی به علل میاظجی معکن، و به دلیل در ویول علیل    دهد، و این با اسناد ت ثیر و اثرمی

الهی بودن  ابل معآ است  صدرالعت لهین بعد از تحلیل علیت به تن ن، میورد کامیل  ن   

  (114: 4، 4140 ن،ی)صدر العت له کندرا به القت اصوصاً مقا  واحدیت اکر می
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 تحلیل و بررسی 

 پردازیم بررسی اهم  ظها می دیدگاه فوق با اشکالاتی موامه است که این ما به

 . لازمه مظهریت، انکار نظام علیت1

که اصل ومود عالم امکان پرتو و شیعاعی از اشیعه الهیی اسیت، تردییدی ومیود       این

چنیین بقیاء حیادث و ظیازمنیدی     ظدارد، اما بحث ظه در اصل ومود در مقا  حدوث و هیم  

افعیال منتسیو بیه ومیود ظلیی در      الومود، بلکه بحث در ومود  ثیار و  اا   ن به وامو

های واسطه به تعبیر فلاسفه است  در صفحا  پینین گفته شد کیه در  تعبیر عرفا و علت

الومیود وابسیته   فلسفه متعالیه هعه عالم امکان از حیث حدوث و بقا در هعه  ن به وامو

سیت،  و متقو  است، با این حال اود ومود معکن دارای اثر و فعل در  الو ظاا  علییت ا 

که ظقش علل میاظجی ظقش علل وولی و یا اعدادی است  دیدگاه اایر ایین ظقیش را ظییز    

اظکار کرده و ظقش ومودها و علل واسطه را به ظقش صور  در  ینه تنیبیه کیرده، کیه  ن    

دهد و از اود هیچ فعیل و اثیری ظیدارد،    تنها حقیقت و صور  صاحو عکد را ظنان می

ای ظییز بالضیروره چنیین    ل  ینه حرکت کند صور   ینیه مثلاً اگر صاحو صور  در مقاب

اواهد کرد، و به تعبیر د ی  چنین اواهد شد؛ لکن اشکال این ظیز اظکار اصیل علییت بیه    

بهاظه دفاع از توحید افعالی است، که رهاورد  ن به اظکار صدور  ثار مثل حیرار  از  تیش و   

روشین از  ن دو منجیر اواهید شید؛     لزو  مبر در افعال اظسان، و یا حدا ل به عد  تصور 

چرا که اظسان ماظند صور   ینه تنها ش ن اظفعال و اثرپیذیری را از ایود اواهید داشیت و     

کیه  ییا  و رواییا  متیواتر مثبیت  ن       -این با اظتساب حقیقی افعال اظسان بیه ایود وی  

 منافا  دارد  -است

شباهت دارد که هیر دو   به دیگر سخن، ظاهر دیدگاه تن ن به ظاریه عاده الله اشاعره

بوده و  اییل بیه توحیید     -اعم از علیت وولی، اعدادی -منکر ظاا  علیت به صور  مطل 

 افعالی و استناد تعا   ثار و افعال به ادا هستند 

برای در مواب از اشکال فوق متذکر شدظد که ظاریه تن ن منکر ومود ظاا  علییت  

 ،ی ملی  یمیواد ) پذیرظدسبت به اود را میمعکنا  ظسبت به ادا است، اما علیت اشیاء ظ

  ( 152 ،4181هعو،  ؛ 4 ،4181

لکن ابها  پاسخ فوق در  بول ظقش علیّ اشیاء و معکنا  ظسبت بیه هعیدیگر اعیم از    

علل وولی و عرضی است؛ این که معکن مافوق چه وور در مادون اود و هیم چنیین در   

ظکار معنای مطل  علییت )ایجیادی،   شود؟ ومه  ن با اهم عر  اود چگوظه موثر وا آ می
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تیوان میدعی شید کیه توحیید      اعدادی( و حصر  ن به ادا روشن ظیست  و به مرأ  میی 

افعالی با  رائت فوق )ظفی مطل  علیت( و فر  علیت در عالم معکنا  متنا ض است  بیه  

یاء اظد، و ظفد ورح این کیه اشی  تعبیری اشیاء ظه به یکدیگر  ایم، بلکه معلگی به ادا  ایم

اظد، با توحید افعالی به معنای اولا ی  ن ظاهعخوان است، اما اگیر  اییل بیه    به یکدیگر  ائم

تن ن از اولاق تن ن دست بر دارد و به علییت أشییاء ظسیبت بیه یکیدیگر تاکیید کنید،        

 توان ادعای فوق را به دیدگاه دیگر مثل  ول به علیت اعدادی تحویل ظعود   می

 وسایط . ابهام در چگونگی نقش2

رسد که معآ ظاریه تن ن با علیت منکل و مبهم است، و  ایل به تنی ن  به ظار می

تواظد تصری  کند که ظاریه تن ن اصلا  سیم ظاریه علییت و متفیاو  بیا  ن اسیت، و     می

ظیازی به معآ ظیست  در این صور  داستان و مععای  دیعی منابه مبر و ااتیار و حید  

شود، که  ن هر چند به افعیال  تکرار می« کسو»یا « الامرین امر بین»وس   ن دو به ظا  

اظسان ظاظر است، لکن در  لعرو ظاا  تکوین و ظقش وسای  به عنوان واسطه فییض الهیی   

 ظیز  ابل ورح است؛ به این معنی که: -اعم از علت وولی، اعدادی و ایجادی -یا علت

از عد  بلکیه شی ن، تجلیی و    اگر ما فعل واحد ادا و  ن هم ظه فعل به معنای القت 

هیای متعیدد و معتیدّ اسیت کیه از      ظهور را  بول کنیم، سئوال از ظحیوه ظهیور و تجلیی   

ظخستین تجلی مجرد ظن   گرفته، و بعد از سیر تنزلی در عالم تجیرد و مثیال، بیه عیالم     

شود  سئوال این اسیت کیه ظقیش تجلییا  متقید  در تجلییا  متیاار        مادی منتهی می

 ظقنی اعم از واسطه یا علت اعدای یا ایجیادی دارظید؟ بیرای  ن فیرو      چیست؟  یا اصلا

 ایل  ابل تامل است:

الف  ظقش واسطه صرف: به این معنا که واسطه از اود هیچ ظقش تکیوینی در ظهیور   

پسین ظدارد، بلکه ظقش  ن صرفا در این حد است که برای ایین کیه ومیود ظیاهر بعیدی      

 محق  گردد، مثل عدد سه کیه بیدون  ن عیدد چهیار     بومود  ید، ومود واسطه باید  بلا

های تسبی  یا امزای یک ا  معتد یا دایره یا هر شکل دیگیر کیه   یابد، یا داظهتحق  ظعی

شود  ظهیورا   تجعآ  ظها به صور  شکل و مو عیت اا  سبو تحق  شکل ااصی می

مثیال و بعید   مختلف مهان هستی ظیز چنین است، مثلا تا عالم مجرد محق  ظنود، عیالم  

یابند؛ لذاست که صدرا اولاق اصطلاح علیت بر علیت اعیدادی   از  ن عالم ماده تحق  ظعی

هعیو،  ؛ 101و  100 -422: 4، 4140 ن،یصیدر العتی له  ) کنید را از باب مجاز تجیویز میی  

4114، 1: 472)  

، برداشیت اعتبیاری و   «واسیطه »در تحلیل  ن باید اشاره کرد که ظاهر تفسیر فوق از 



 

 

44 

 

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو


ی 
هان

هب
ی ب

مان
سلی

م 
حی

الر
بد

/ ع
- 

ی
ارف

دیع
مه

د 
حم

م
  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
   

ی
هان

هب
ی ب

مان
سلی

م 
حی

الر
بد

  ع
/

- 
ی

ارف
ی ع

هد
د م

حم
م

  

د ا
حی

تو
ع 

جم
ن 

کا
 ام

در
ی 

أمل
ت

گاه
ید

ل د
حلی

 )ت
ت

علی
م 

ظا
و ن

ی 
عال

ف
  / ها(

ی
لک

رام
ن ق

ردا
قد

ن 
حس

د 
حم

م


 

 
تکوینی است، به این صور  که امزای هستی بدون ومیود ارتبیاو و علقیه تکیوینی     غیر 

اظید، ماظنید امتعیاع کیل و شیکلی کیه از       بین  ظها در کنار هم توس  اداوظد چیده شیده 

شود  در این صور  سئوال از ظحوه القت، و علت مومیده  ظهیا   های تسبی  ایجاد میداظه

ناد  ن به اداست  در این فر  اگیر مخلو یا ،   شود، که ظاهر  ول تن ن، استمطرح می

و به تعبیر عرفا تجلیا  مختلف را  بول کنیم، اشکال تحق  مخلو یا  متعیدد و مختلیف    

 ید، که  ن بیا مبنیای عرفیا و فلاسیفه ) اعیده الواحید و تجلیی        مباشر برای ادا لاز  می

 اشاعره است  واحد( متعار  است، بلکه این  ول تقریبا عین  ول ظاریه عاده الله

اما اگر هعه مهان و تجلیا   ن اعم از عالم مجرد و مثال و میاده را یکیی بیداظیم، در    

شود، اما  ن تجلی واحدی اسیت کیه منیتعل    این صور  اشکال  اعده الواحد مطرح ظعی

بر حلقا  و امزای داالی کلی مثل عوالم سه گاظه )مجرد، مثیال و میاده( اسیت کیه هیر      

شوظد، کیه د یقیا بحیث و مسیاله     قا  متعدد ساب  و لاح  متصف میکدامنان ظیز بر حل

در باره رابطه حلقا  متعدد و ساب  و لاح  این تجلی واحد است، که  یا  ن رابطیه علیت   

 فاعلی یا اعدادی یا تن ن است؟  

  علت فاعلی: اگر ظقش  ن ظقیش علیت فیاعلی باشید،  ن از ظارییه تنی ن ایارج        4

 شود می

  ید اما اگر ظقش علت اعدادی باشد، توضی   ن در شعاره بعد می  علت اعدادی: 4

  اظکار رابطه و صرف تقارن: اما اگر عرفا منکر ظقش ومود ساب  در لاحی  شیوظد، و   1

های اعتبیاری  ابیل   ظهایت  ن را صرف واسطه توصیف کنند؛ گفته شد که  ن در مجعوعه

ظهیور مومیود لاحی  از سیاب  بیه       تصور است، اما در تکوینیا  محذور عقلی دارد، چون

عنوان یک ومود یا ظهور، مطاب  اصل علیت، ظیازمنید علیت تکیوینی مباشیر و مسیتقیم      

 یید؛ ییا  ن   است که  ن یا اداست، که در این صور  اشکال ظقص  اعده الواحد لاز  میی 

 یید؛ و  ن  علت مباشر غیر اداست، که در این صور  علت یا علل فاعلی متعدد لاز  میی 

 شود   ز ظاریه تن ن اارج و به ظاریه علل وولی ملح  میا

ب  ظقش علت اعدادی: تجلیا  ساب  ظقش علت اعدادی را ظسبت بیه تجلیی پسیین    

گیردد کیه مقصیود از  ن    ایفا کند  ظکته ظریف و اساسی این دیدگاه به تصیور  ن بیر میی   

 چیست؟

ادی اسیت، کیه در   ظاهر تعریف علیت اعدادی این است که مقابل و  سیم علیت ایج

گیردد؛   ن، علت مومده به صور  تکوینی مومو ایجاد و ال ، صدور و رش  معلول میی 

به ظوعی که معلول ومود ر یقه ی علت مومده اویش اسیت  امیا علیت اعیدادی چنیین      
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توان گفت اصلا ارتباو تکوینی بین علیت و معلیول ظیسیت،    اثری در معلول را ظدارد، و می

ر ال  و پیدایش معلول را هعیوار و میاظآ را در صیور  ومیود بیر      بلکه علت اعدادی مسی

کند؛ مثلا رشد بذر گند  ارتباو تکوینی با  ب و ااک و ظور دارد، اما بیا کنیاورز   ورف می

هیچ ارتباو تکوینی ظدارد، ظقش کناورز در این است که ااک ییا  ب مناسیو را بیه بیذر     

کند  اما ارتباو بیذر بیا ایاک و    را مرتفآ می رساظد، یا اگر ماظعی بر ظور است،  نگند  می

 ب هر چند ارتباو  ن تکوینی از ظوع شیعیایی است )تجزیه و تبیدیل امیزا و عناصیر  ب    

و ااک در بذر(، اما  ن هم رابطه علت ایجادی ظیست؛ چرا که  ب و ایاک، بیذر گنید  و    

به سیا ه گنید  متحیول     اظد، بلکه عناصر  ن دورشد و تبدیل به سا ه گند  را ایجاد ظکرده

 شدظد 

تیوان  با تومه به تعریف علیت اعدادی و عد  ظقش و تاثیر تکوینی  ن در معلول ظعیی 

بیر ایلاف ظقیش     -ظقش وسای  را به علت اعدادی تطبی  کرد؛ چرا که در علیت اعدادی

باید اثر و حرکتی از علت معدهّ صادر شود تا  ن ظقش اعیداد و مهییا سیازی را     -ایواسطه

های امکاظی با عنیوان عقیول مجیرد ییا     فا کند، در این صور  سئوال از ظقش و اثر پدیدهای

مثالی مطرح اواهد شد، که هر مومود و ظیاهر متقید  چیه ظقنیی در تحقی  و ظهیور       

مومود پسین دارد؟ چون فر ، ظقش علیت اعدادی است، ظقش ایجاد و الی  )میا منیه(    

هیای میادی  ابیل تصیور اسیت، میثلا بعید از        شود  حال ظقش اعدادی در پدیدهاارج می

هیا و  تواظنید بیه شیکل   القت عناصر مادی،  ظها در اثر شرای  و فعل و اظفعالا  مادی میی 

حالا  مختلف متحول شوظد، مثلا  ب و چوب در اثر گرما و حیرار  بیه بخیار و  تیش و     

ه  ب و ااکستر متبدل شوظد که برای این کار معداتی مثل ومیود  تیش و ظزدیکیی  ن بی    

 ید  امیا  چوب لاز  است  در این ما  تش ظه علت فاعلی بخار بلکه علت اعدادی بنعار می

 های مجرد به علت فقدان وضآ و حرکت، متصور ظیست تصویر فوق در پدیده

ج  علت فاعلی ربطی وولی: فر  سو  امکیان تصیور علیت فیاعلی ویولی در عیالم       

 پردازیم   به صور  مستقل به تبیین  ن میعقول مجردا  است، که ایل دیدگاه مختار، 

 دیدگاه مختار )تکمیل نظریه علل طولی( 

ظاهر عبارا  فلاسفه و عرفا ومود ظوعی رابطه تکوینی بین ظهورا  مختلیف متقید    

و متاار، از ظوع علیت فاعلی است، به این معنا که از ایدا ییک مومیود امعیآ و اکعیل و      

شده است، و سایر مااهر به ترتییو  یوس ظزولیی     اشرف به صور  مباشر صادر و متجلی

از صادر اول ظاهر و اظناء شده است، مثلا از ماهر اول ماهیر دو  و از ماهیر دو  ماهیر    



 

 

44 

 

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو


ی 
هان

هب
ی ب

مان
سلی

م 
حی

الر
بد

/ ع
- 

ی
ارف

دیع
مه

د 
حم

م
  

 

وق
صد

خ 
شی

ی 
لام

ی ک
اس

شن
ش 

رو
   

ی
هان

هب
ی ب

مان
سلی

م 
حی

الر
بد

  ع
/

- 
ی

ارف
ی ع

هد
د م

حم
م

  

د ا
حی

تو
ع 

جم
ن 

کا
 ام

در
ی 

أمل
ت

گاه
ید

ل د
حلی

 )ت
ت

علی
م 

ظا
و ن

ی 
عال

ف
  / ها(

ی
لک

رام
ن ق

ردا
قد

ن 
حس

د 
حم

م


 

 
کنند که این ظهورا  تیا ماهیر  ایر ماظنید ماهیر میادی و       سو  ظهور و تجلی پیدا می

 یابند هیولی ادامه می

ماهر سیاب  اسیت  در ایین ظهیورا      تعا  سخن در ظحوه اظنقاق و ظهور مااهر از 

اولا  یا ماهر یا علت ساب  در ظهور ماهر و معلول لاح  ظقیش تکیوینی دارد؟  ییا ایدا     

 هم در این ظهورا  ظقنی دارد؟

 تفصیل بین عالم مجرد و ناسوت )نقش علل ایجادی و اعدادی(

ت اگر ظقش مااهر پینین در لاح  ظقش اعدادی باشند، چنان که اشاره شد بیه علی  

فقدان وضآ و حرکت در عالم مجرد، شرای  علیت اعدادی مهیا ظیسیت، فقی  شیرای  در    

عالم تجرد ظاظر به امکان فاعل و  ابل معتبر اسیت  از تامیل در عبیارا  فلاسیفه و عرفیا و      

شیود کیه   تاکیدشان بر صدور و ظن   گرفتن مومودا  لاح  از مومود ساب ، روشن می

طه محیض و علییت اعیدادی فراتیر اسیت و بیا علییت        ها از صرف ظقش واسی ظقش واسطه

بلکه با علیت معکن ومود رابی  و حرفیی سیازگار و ملاییم      -اما ظه علیت مستقل -فاعلی

کننید؛ بیرای ایین    است، هر چند برای از  بول  ن ابا ظعوده و بر علیت اعدادی تاکید میی 

محیذور  که فر  ظقش صیرف واسیطه و علییت اعیدادی در مجیردا  میبهم و ایالی از        

ماظد؛ چرا که مقصیود از  ظیست، لذا فق  فر  ظقش علیت تکوینی علیّ و معلولی با ی می

علت فاعلی ایجاد معلول و اظهار ظاهر از اا  علت اسیت، و ییا بیالعکد معلیول تطیور و      

ومود ر یقه علت فاعلی باشد، که این ملاک در توصییف عقیول مجیرد بیه علیت فیاعلی       

فاعلی که ااتش ومود امکاظی، فقیری و بیه تعبییری ومیود     کند، لکن علت صدق پیدا می

 رابطی و عین الرب  است 

به دیگر سخن، ما در این مجال دییدگاه علییت ویولی فلسیفه منیاء را بیا ترمیعیی        

دهیم، که حاصلش ایین شید کیه وسیای  در عیالم      اظتخاب، و بر دیدگاه تن ن ترمی  می

و مومیده را ظسیبت بیه میادون ایود      ظقش علت فیاعلی   -اعم از مجرد و مثال -مجردا 

دارظد؛ چرا که ومود مادون از ومود مافوق ظیاهر و ظنی   گرفتیه، و بیه تعبییری ومیود       

مادون، ر یقه ی ومود مافوق اود  است، که این هعیان تعرییف علیت مومیده اسیت،      

شیود،  منتها علت فاعلی به دو  سم علت مستقل و علت غیر مستقل )ربطی( تقسییم میی  

 لی مجردا  از  سم ربطی اواهد بود   که علت فاع

در وا آ ما در تقریر ظاریه مختار اود در بیاب معیآ توحیید افعیالی و اصیل علییت       

وامدار ظاریه حکعت متعالیه در معآ ظاریه علیت فلاسفه و ظاریه تنی ن عرفیا هسیتیم    
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شیود؛ چیرا کیه علییت مطیرح در فلسیفه       که ظاریه مختار یکی از ظتایج  ن محسوب می

اظید، امیا   هایی داشیته ف پیش از صدر العت لهین با ظاریه تن ن عرفا با یکدیگر تفاو متعار

با تفسیر فقر ومیودی از اصیل ومیود معکین از معلیه علیل مییاظجی،  ن دو ظارییه بیه          

ای که ظاریه مختار ظه ورد و ظقض ییک ظارییه و  بیول    شوظد، به گوظهیکدیگر ظزدیک می

 گوید:عآ ان دو بود  استاد مطهری در این باره میمطل  ظاریه دیگر، بلکه حقیقتا م

مخالفند  بنابر  ظره فلاسیفه  بیل    -گفتندعلیتی که فلاسفه  بل می -عرفا با علیت»

گفتند اا  ح  علت اشیاء است، اا  ح  که علت است، اود چیزی اسیت و علییت   می

چیز دیگیر اسیت، و    او یعنی ال  و ایجاد او چیزی است، و علیت او یعنی ال  و ایجاد او

شیود، و الی  و   ومود مخلوق چیز سو   اما با دیید ملاصیدرا الی  و مخلیوق یکیی میی      

مخلوق از شؤن علت است، مدا و ثاظی علیت ظیسیت    در فلسیفه ملاصیدرا بیین عقییده       

فلاسفه و عرفا  شتی داده شد  او دریافت که علیت میز تجلیّی ظیسیت و تجلیّی ظییز میز       

معلیول عیین        و چیون حقیقیت  (441 - 441 :41 ،4171 ،یمطهیر ) علیت ظتواظد بیود 

ای از ملوا  علت و شی ظی از  اضافه به علت است ظه اا  مضاف به علت، پد معلول ملوه

گیوئیم بازگنیت علییت الهیی بیه      شئون  ن و اسعی از اسعای  ن است  این است که می

سفه و عرفیا از مییان   تجلیّ و تن ن است  هعین ماست که ظزاع بزرگ و مستعر میان فلا

  (411 -415 :41 ،4171 ،یمطهر) «ایزدبر می

 از غییر  فیاعلی  هیر  از و وبیعیی  هیای فاعیل  از فاعلیت ظفی»به تعبیر استاد موادی: 

 معنیای  بیه  بلکه ظیست، علیّ ظاا  ظفی معنای به  ظها، علیت بودن اعدادی تبیین و اداوظد

 ،ی ملی  یمیواد  ؛542 و 544 ،4112 ار،یی بهعن) «اسیت  ربیّاظی  ظاا  به کیاظی ظاا  تبدیل

  (28 ،4102، یاظیشت؛  14 :1 -4 ،4181

لکن ما در تکعیل عبار  اینان ااور ظنان کردیم که  ول به ظاا  علیّی فیاعلی در   

عالم مجردا  هم به معنای مخالفت با توحید افعالی ظیست؛ چرا که ومود ربطی و شی ظی  

هیا ظقیش   شیود ظقیش تکیوینی  ن   میو میی  معکنا  و به تبآ  ن علییت شی ظی  ظهیا مو   

ماهریت اسعاء و صفا  ح  تعالی ماظند: اال ، رب، و به تعبییری ظهیور وصیف الیفیه     

 الله در هستی گردد 

ظکته دیگر این که اظکار علت فاعلی معکنا  ظه در عالم مجرد بلکه در عیالم وبیعیت   

دیگر ایجاد و ال  ظیست، بلکیه هعیه از ظیوع تحرییک و تیاثیر       ما نصادق است؛ چرا که 

  است که علت موثره و اعدادی لاز  دارد

حاصل ظار مختار این است کیه ظقیش مومیودا  مییاظی در عیالم مجیردا  اعیم از        
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مجرد تا  یا مثالی در سیر و  وس ظزول ظسبت بیه مومیودا  میادون ایود، ظقیش علیل       

ی است، به این معنا که مومیود ظیازل و میادون، معلیول و     تکوینی از ظوع علل وولی ایجاد

ومود ر یقه مافوق اود است، چرا که به علت ومود تجیردی ظقیش علیل اعیدادی  ابیل      

 تواظد باشد تصور ظیست، و صرف تقارن و معیت هم ظعی

اما در عالم مادی بحث علت فاعلی منتفی است، چون در  ن عالم الی  و ابیداعی از   

گیرد، بلکیه تعیا  افعیال در  ن از ظیوع تیاثیر،      ار مومود مدید صور  ظعیکتم عد  و اظه

تحریک و تبدیل مومودی از صورتی به صور  دیگر است  در هیر دو فیر  علیل مییاظی     

 اظد )ظاهر ظاریه علل وولی فلاسفه(   حقیقتا دارای ظقش اعم از فاعلی و اعدادی

ن  ول به ظقش علیل مزبیور شیبهه    اما این مقدار از ظاریه به تنهایی کافی ظیست، چو

تفویض و استقلال علل از فاعلیت ادا را به هعراه اود دارد، لیذا در اینجیا بایید از ظارییه     

تن ن و عین رب  بودن ومود معکن حکعت متعالیه اسیتفاده کیرد و گفیت چیون علیل      

اعدادی یا ایجادی در اا  اود در حدوث و بقا محتاج ومود الوهی اسیت، مجیالی بیرای    

 ماظد   بهه فوق با ی ظعیش

 نتیجه گیری

بیا ظایا     -به معنای حصر فاعل و موثر حقیقی بیه ایدا   -تبیین رابطه توحید افعالی

علیت مزئی از مسایل سهل معتنآ فلسفه و دین پژوهی است که در تحلیل و تبییین  ن  

علیل   های مختلفی ارایه شده است  در این مقاله چهار دییدگاه مطیرح )عیاده الله،   دیدگاه

وولی، علل اعدادی و تن ن( مورد تحلیل  رار گرفت  در تحلییل ظارییا  فیوق بیه ظکتیه      

ظریف اشاره شد که برای از دیدگاهها مثل ظاریه عاده الله ظه معیآ، بلکیه تیرمی  ییک     

دیدگاه بر دیگری است  سه دیدگاه دیگر هر چند بر حسو ظاهر در صدد معآ دو اصیل  

شود که  ظها ظییز در وا یآ بیه تقوییت و     لیل عقلی روشن میفوق بر مده بودظد؛ لکن با تح

اظد  اشاره شد که در معآ توحید افعیالی بیا علییت    ترمی  یکی بر دیگری سوق داده شده

 یید؛  بدون تومه به ومود ربطی علت، اشیکال تفیویض و تحدیید فاعلییت ایدا لاز  میی      

علت و واسیطه بیه حیذف    چنان که در ظاریه تن ن اهتعا  بر تن ن و عد  تومه به ظقش 

شود؛ از این رو در ظاریه مختار تاکید شید کیه ظقیش وسیای  ظقیش      ظقش علت منجر می

اظد، و این ظقش در عالم مجردا  به ظحو علیت فاعلی و در عیالم ظاسیو    تکوینی و حقیقی

گیرد  در وا آ دیدگاه ظو و مختار ظگارظیده )تکعییل ظارییه    به ظحو علیت اعدادی اظجا  می

ولی فلاسفه و تن ن عرفا( با تامیل در ظارییا  مختلیف حاصیل شیده اسیت، کیه        علل و
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    مرهون ظاریه حکعت متعالیه در تفسیر حقیقت ومود معکن به فقر ااتی است
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